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 استراتژی عراق ساده است: مدافعان 
ایرانی را در هم بکوبند و به تسلیم شدن 

وادارند. اما ایده‌ی تسلیم شدن مریدان فدایی 
آیت‌الله روح‌الله خمینی، که بر این باورند 

چنانچه در جهنم خرمشهر بمیرند، جایگاهی 
در بهشت خواهند داشت، احتمالًا به سرعت 

رخ ندهد. 
لس‌آنجلس تایمز، 18 مهر 1359

مدافعان خرمشهر  

 تــکاوران نیــروی دریایــی در خرمشــهر بهتــر از ســایر 
مدافعــان می‌جنگیدنــد امــا نیروهــای دیگر هم بســیار 
باروحیه بودند. بچه‌های سپاه خرمشهر به فرماندهی 
محمــد جهــان‌آرا، هــم خــوب می‌جنگیدنــد هــم خوب 
نیروهــای مردمی را ســازمان‌دهی می‌کردند. نیروهای 
پــادگان دژ هــم در نبردها حضور داشــتند. هنگامی‌که 
شــد مدافعــان  شــهر کشــیده  بــه خیابان‌هــای  جنــگ 
کوچه‌پس‌کوچه‌هــای شــهر را می‌شــناختند و عراقی‌ها 
را غافلگیــر می‌کردنــد و از آن‌هــا تلفــات می‌گرفتنــد. 
گاهی هم که عراقی‌ها خیلی پرشــمار حمله می‌کردند، 
حمله‌ی جنگنده‌های ایرانی پیشــروی تانک‌های عراقی 
را متوقف می‌کرد؛ اتفاقی که زیاد تکرار نشد اما بسیار 

موثر بود. 
صحنه‌هایــی کــه ایــن روزهــا روایــت افتخارآمیــزی را 
رقم زده اســت بــا تلخی‌ها و ســختی‌های فراوانی خلق 
شده. حضور نیروهای نفوذی و جاسوس عراقی شرایط 
را تلخ‌تــر می‌کــرد. هــدف قرارگرفتن مدرســه‌ی دریابد 

رســایی کــه محل تجمــع گروهی از مدافعان خرمشــهر 
بود با گرایی که همین نفوذی‌ها به دشمن دادند انجام 
شــد؛ »ناگهان گلوله‌ی توپ ســقف مدرسه را شكافت. 
كربــا شــد. تقی محســنی‌فر بدنــش دو نیم شــد. علی 
حســینی تكه‌تكــه ‌شــد. یكــی گردن‌شكســته شــهادتین 
می‌خوانــد. یکــی دیگــر سینه‌شــكافته تكبیــر و تهلیــل 
می‌گفت. دیگری بی‌دســت شــده بود و امام زمانش را 
صــدا می‌کــرد. در آن تاریكــی، هر جا پا می‌گذاشــتی یا 
بر بدن شــهیدی بود یا بر عضو قطع‌شده‌ی مجروحی.« 

مــادر شــهیدان پورحیــدری: »تــا 25 مهر در خرمشــهر 
بودم. بچه‌های سپاه شب بیست‌وششم از شهر خارجم 
كردنــد. در این مدت زنان شــهید و مجــروح را جا‌به‌جا 
می‌كردم. شــهدا را داخل ماشــین نوشابه می‌گذاشتیم 
و به شــهرهای دیگر می‌فرســتادیم. خیلی‌هاشان گمنام 
در آن شــهرها دفن شــدند. فرصت قبر کندن نداشتیم. 
اجساد را گروهی داخل قبر می‌گذاشتیم. یك هفته بعد 
از دفنِ پســر كوچكم مرتضی از رادیو شــنیدم خرمشهر 
آزاد شــد. آن موقع در آبادان بودم. اولین كســی كه به 
پل خرمشــهر رســید من بــودم. همان روز یك گوســفند 
قربانــی كــردم. تلخ‌ترین روز زندگیــم روزی بود که بدنِ 
ســوخته‌ی محمــدم را دیــدم. كربــای 5 شــهید شــد. 
می‌خواســتم ببوســمش نمی‌شــد. همــه جــای بدنــش 
ســوخته بــود. از وقتــی امام رحلت كرد، یك قطره اشــك 

هم برای پسرهایم نریخته‌ام.«
حضور خانم‌ها در مقاومت خرمشهر فضای عجیب‌تری 

 از 180 متر آن‌طرف رودخانه‌ی 
شط‌العرب، بندر خرمشهر ایران 

]شبیه[ نمایی دود آلود از جهنم 
است. 
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 نظامیان عراقی در نبرد خرمشهر. آن‌چه بیش 
از همه در اسناد عراقی تکرار می‌شود غافلگیری از 

مقاومت خرمشهر است. 

تعداد شهدای ساکن 247
خرمشهر بر اساس 

پرونده‌های ثبت‌شده در 
بنیاد شهید از پیروزی 

انقلاب تا روز سقوط 
خرمشهر در 4 آبان 1359

پس از خرمشهری‌ها ساکنان شهرهایی که بالاترین 
شهید را در خرمشهر دارند به این ترتیب است:

تهران 25 شهید، آبادان 24 شهید، اهواز 14 شهید، 
شیراز 15 شهید، کرمانشاه 8 شهید و ...

مجموع شهدای ثبت‌شده در این دوره 419 شهید از 
گوشه‌کنار ایران است.

نفر


